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کفر و کفران ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؛ چرا که همه کافران 
اهل کفران هســتند و قدر و اندازه نعمت های بسیار الهی از جمله 
نعمت وجود خویش را پاس نمی دارند و به خویشتن ستم روا می دارند. 
البته این گونه نیست که همه کفران کنندگان و ناسپاسان را اهل کفر 
تشکیل دهند؛ چرا که برخی از اهل اسلام و ایمان نیز دچار کفران 
نعمت هستند.همچنین میان کفران و شکر نیز ارتباط تنگاتنگی است؛ 
زیرا کفران به یک معنا نقیض شکر است و اهل کفران، انسانی است 
که شکر نعمتی را به جا نمی آورد و آن را می پوشاند. چنین رفتاری در 
زندگی آدمی تاثیرات زیانباری را به جا می گذارد و آسیب های جدی 
به آن وارد می کند. موضوع کفران نعمت یکی از مهمترین نقدهای 
قرآن به رفتار انسانی است. در آموزه های قرآنی، به زمینه ها و آثار 
آن در زندگی بشر توجه داده شده و با تبیین آن  از مردمان خواسته 
شــده تا به جای کفران، شاکر نعمت وجود و دیگر نعمت های الهی 
باشند. آنچه در پی می آید، تبیین نگرش قرآن به موضوع کفران است.

***
کفران، خصلت ناپسند انسان

یکی از خصلت های انسان که در قرآن به نقد و ارزیابی آن پرداخته شده، 
صفت کفران و ناسپاســی است. این اصطلاح بیشتر با نعمت بیان می شود و 
در زبان مردم، با عنوان کفران نعمت مورد نقد و سرزنش قرار گرفته است. 
ریشه این اصطلاح را می توان در واژه کفر دانست؛ هر چند که در ادبیات 
عربی برای بیان همین اصطلاح کفران نعمت، واژه کنود نیز به کار می رود. 

در قرآن مشتقات هر دو واژه برای بیان همین مقصود به کار رفته است.
کفر به معنای پوشــاندن اســت و کافر را از آن رو کافر گفته اند که روی 
حقیقت را می پوشــاند و بــه جای حق، باطل را می جویــد و آن را اصالت 
می بخشــد. بنابراین کفران به معنای کفران نعمت، پوشــاندن آن با ترک 
سپاس و شکر گزاری از آن است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، 

ص ۷۱۴، ذیل واژه کفر( 
در زبان فارســی کفران را با واژه ناسپاسی بیان می کنند که ضد معنای 
شــکر است. از این رو گفته شده: کفران به معنای نشناختن نعمت از منعم 
و شــاد نبودن به آن و صرف نکردن آن در مصرفی که منعم به آن راضی و 
خشنود است. آیاتی از قرآن از جمله آیه ۷ سوره ابراهیم و آیه ۴۰ سوره نمل 

و آیه ۱۵۲ سوره بقره بر همین معنا دلالت می کند.
خداوند در آیات بســیاری هنــگام بیان خصلت های انســانی، یکی از 
خصلت های ناپسند وی را کفران نعمت بر می شمارد. از جمله این آیات می توان 
به آیه ۱۴۷ سوره نساء، ۳۸ سوره یوسف و ۷ و ۳۴ سوره ابراهیم اشاره کرد.

از این آیات و مانند آن به دســت می آید که این خصلت ناپسند که گاه 
از اهل ایمان نیز صادر می شــود، نوعی کفر و پوشــاندن حق اســت. اینکه 
برخی از پیامبران از جمله حضرت سلیمان نبی)ع( وقتی تخـــت بلقیس را 
نزد خـــود دید، گفت: هذا مِنْ فَضْلِ رَبیِّ لیَِبْلُوَنیِ أأَشَْکُرُ أمَْ أکَْفُرُ وَمَنْ شَکَرَ 
فَإنِمَّا یشَْکُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ کَفَرَ فَإنَِّ رَبیِّ غَنِیٌّ کَرِیمٌ؛ این از فضل پـروردگار من 
است تا آزمایشم کند که آیا شاکرم یا ناسپاس؛ وکسی که شاکر باشد به نفع 
خودش است و کسی که ناسپاس باشد، پس پروردگار من بی نیاز است و با 
ناسپاسی اش ، به خودش ضرر می زند )نمل، آیه ۴۰( بیانگر این معناست که 
همه ممکن اســت گرفتار این نوع کفران و ناسپاسی شوند؛ هر چندکه اهل 
ایمان باشند. از این رو در آیه از ابتلا و آزمون سخن به میان می آید که اهل 

ایمان در هر مرتبه ای ممکن است به آن دچار شوند.
از آیات قرآن بر می آید که کفر و پوشاندن حق، مصادیق و مراتبی دارد که 
از جمله می توان به کفر به معنای انکار اصول دین )بقره، آیه ۲۸ و نساء، آیه 
۱۵۰(، انکار توحید و پذیرش شرک )مائده، آیه ۷۳(، انکار رسالت پیامبر)رعد، 
آیه ۴۳(، پذیرش طاغوت )بقره، آیه ۱۵۶(، ترک فرائض دینی)آل عمران، آیه 
۹۷(، ارتکاب معصیت)بقره، آیه ۱۰۲( و کفران نعمت )نمل، آیه ۴۰( اشاره کرد.

از امام صادق روایت شده که فرموده است: الکُْفْرُ فیِ کِتَابِ الَلّ عَلیَ خَمْسَهِ 
عَمِ وَذَلکَِ قَوْلهُُ تعََالیَ یحَْکِی قَوْلَ سُلیَْمَانَ  الثُِ مِنَ الکُْفْرِ کُفْرُ النِّ أوَْجُه ، وَالوَْجْهُ الثَّ
علیه السلام؛ کفر، در کتاب خدا به پنج معنا آمده است که معنای سوم آن 
کفران نعمت اســت و ســپس به کلام خداوند اشاره کرد که حکایت سخن 

حضرت سلیمان)ع( است.) کافی، ج۲، ص۳۸۹(
عْمَهِ عَلیَ المَْعْصِیَهِ  امیرمومنان علی )ع( نیز می فرماید: مَنِ اسْــتَعَانَ باِلنِّ
فَهُوَ الکَْفُورُ ؛ کســی که با نعمت خدا گناه می کند، کفران نعمت و ناسپاسی 

می کند. )مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۳۵۳ (
بر این اساس می توان گفت که مصداقی از کفر و مرتبه ای از آن، کفران 
نعمت اســت. از این رو خداوند کســانی را که کفران نعمت می کنند مورد 
سرزنش قرار می دهد و آنان را اهل هلاکت و دوزخ می شمارد. )هود، آیه ۶۰ 
و یوســف، آیه ۳۸ و ابراهیم، آیه ۲۸ و نیز نحل، آیات ۵۳ و ۵۵ و ۷۱ و ۷۲ 

و ۸۳ و عبس، آیه ۱۷(
اینکه خداوند در آیه ۲۱۱ سوره بقره و ۷ سوره ابراهیم، کفران نعمت را 
موجب عذاب شدید الهی می داند و یا در آیه ۱۱۵ سوره مائده کفران نعمت 
را سبب گرفتار شدن به عذاب مسخ قلمداد می کند )تفسیر شریف لاهیجی، 
ج ۱، ص ۷۲۷( و یا در آیات ۷۶ و ۷۷ و ۸۱ سوره قصص ، ناسپاسی و کفران 
نعمت را موجب نزول عذاب های دنیوی معرفی می کند، به خوبی بر می آید که 

کفران نعمت مرتبه ای از کفر و انکار توحید و الوهیت و ربوبیت الهی است.
بنابراین، می توان گفت که هیچ کسی در هیچ مرتبه ای، از کفران نعمت 
به معنای نوعی کفر و انکار الوهیت در امان نیست و می بایست هوشیار باشد 

تا گرفتار آزمون و ابتلا نشود.
آثار کفران و ناسپاسی

برای اینکه درک بهتر و درســتی از تاثیر کفران نعمت در زندگی داشته 
باشیم، بررسی آثار آن در آموزه های قرآنی می تواند اهمیت آن را نیز تبیین کند.

* خروج از دایره توحید
خداونــد در آیاتی کفران نعمت را زمینه ســاز خروج از حوزه توحید و 
یکتاپرستی می داند. و لذا کفران نعمت را سبب خسران بر می شمارد. معلوم 
اســت که در نظر قرآن، همه انسان ها در خسران و زیان هستند مگر اینکه 
خود را با ایمان و عمل صالح از آن برهانند.)سوره عصر( بر این اساس، کفران 
نعمت خود، عاملی برای بقای شخص در همان خسران می باشد که آثار آن 

در دنیا و آخرت به اشکال گوناگون بروز می کند.

* زمینه خسران ابدی
خداوند در آیاتی از جمله ۴۰ سوره نمل و ۱۲ سوره لقمان، کفران نعمت 
را زمینه ساز خسران ابدی کفران کنندگان بر می شمارد و نسبت به این امر 
هشــدار می دهد. به این معنا که خداوند به شخص نعمتی را می دهد تا در 
یک آزمونی معلوم شــود که چگونه با استفاده درست یا نادرست از نعمت، 
از خســران رهایی می یابد یا آنکه همچنان در آن دست و پا خواهد زد و در 

مرداب آن فرو خواهد رفت.
* از دادن نعمت

از نظــر قرآن، نتیجه طبیعی کفران نعمت، از دســت دادن آن نعمت و 
نعمت های دیگر اســت.)رعد، آیه ۱۱( از امام ســجاد )ع( نقل شده است که 
کفران نعمت از گناهانی است که موجب تغییر و زوال نعمت الهی می شود. آن 
حضرت)ع( پس از بیان این مطلب به آیه ۱۱ سوره رعد اشاره و آن را تلاوت 
می کند تا بیان دارد که چه رابطه و نسبت نزدیکی میان کفران نعمت و زوال آن 
وجود دارد. )تفسیر الصافی، ج ۳، ص ۶۱ و نیز تفسیر الجامع، ج ۵، ص ۲۷۱(

* گرسنگی و قحطی
گرســنگی و قحطی از دیگر آثاری اســت که خداوند در آیه ۱۱۲ سوره 
نحل برای کفران نعمت بیان می کند؛ خداوند در این آیه می فرماید که چگونه 
کفران نعمت باعث ســلب آن از جانب خدا و قحطی و گرسنگی در جامعه 
می شــود و کســانی که گرفتار کفران نعمت می باشند از آرامش و امنیت و 

اطمینان نسبت به این امور بی بهره خواهند بود.
* خوف و ناامنی

خــوف و ناامنی که در ایــن آیه به عنوان پیامد طبیعی کفران نعمت از 
آن یاد شده، بیانگر آن است که کفران نعمت چگونه موجبات سلب امنیت 
را فراهم می آورد، بلکه زمینه بحران های عمومی نیز می شود؛  چرا که افزون 
بر اشخاص، جوامع نیز دچار بحران امنیت و فقدان آن می شود و وحشت و 

ترس بر جامعه حاکم می گردد.
* محرومیت از رضایت الهی

از دیگر آثار کفران نعمت می توان به محرومیت از رضایت الهی اشاره کرد. 
خداوند در آیه ۷ ســوره زمر شکر را عامل جلب رضایتمندی بر می شمارد. 
مفهوم مخالف این قضیه وحکم الهی این خواهد بود که کفران نعمت موجب 
محرومیت از رضایتمندی خداوند می شود. بنابراین، کسانی که گرفتار کفران 
نعمت هستند خود را باید در زمره کسانی بشمارند که خشم و غضب الهی 

را به جان خریده اند و از خشنودی خداوندی محروم گشته اند.
* محرومیت از محبت خدا

همچنین از آیات ۲۷۶ ســوره بقره و ۳۸ سوره حج بر می آید که کفران 
نعمت موجب محرومیت از محبت خداوند خواهد بود. در این آیات بصراحت 
بیان شده اســت که خداوند کفران کننده را دوست نمی دارد. محرومیت از 
محبت الهی به معنای ورود به دایره کسانی است که دوزخ، آنها را در بر گرفته 
است؛  چرا که تنها اهل امنیت و آرامش دنیوی و اخروی کسانی هستند که 
محبوب خدایند و کســانی که خداوند بر آنان خشــم گرفته و محبوب خدا 

نیستند، در دوزخ فراق در دنیا و دوزخ آتش در قیامت خواهند سوخت.
زمینه های کفران نعمت

اما چه علل و عوامل موجب می شــود تا شخص از مسیر اصلی ایمان و 
شکر بیرون رود و گرفتار کفران نعمت شود؟

خداوند در بیان زمینه های این مسئله، به پنج عامل اصلی اشاره می کند. 
این عوامل نسبت به کسانی بیان شده است که از اهل ایمان یا اسلام می باشند 
نه اهل کفر و الحاد،  با این همه گرفتار کفران نعمت می شوند که پیامد طبیعی 
آن کفر و الحاد اســت. به این معنا که گاه شخص خود اهل کفر و بی دینی 
است و خدایی را باور نداشته و نمی پرستد. چنین شخصی به طور طبیعی اهل 
شکر و سپاس نیست؛ ولی مشکل از کسی است که اهل اسلام و خدا و ایمان 

به توحید است، با این همه دچار کفران نعمت می شود و شکرگزار نیست.
نخستین عامل در کفران نعمت بر اساس آیه ۲۲ سوره یونس و ۱۱۲ سوره 
نحل و ۸۳ سوره اسراء و آیات دیگر قرآن غرق شدن در نعمت ها است که او 
را دچار غفلت می کند و همین بهره مندی از نعمت ها و سرگرم شدن به آن، 
خود عامل کفران می شود. به این معنا که انسان چنان خود را غرق در نعمت 

می یابد که فراموش می کند خداوند این نعمت را در اختیار او گذاشته است. 
این همان چیزی است که از آن به آزمون خطرناک نعمت یاد شده است. 
همان گونه که فقر زمینه ســاز کفر و الحاد در بســیاری از مردمان می شود 
و پیامبر)ص( می فرماید که کاد ان یکون الفقر کفرا، نزدیک اســت که فقر 
به کفر بینجامد، شماری از مردمان گرفتار آزمون خطرناک نعمت می شوند. 
چه بسیار کسانی که خوشی زیر دلشان را زده و غرق در نعمت و آسایش و 
رفاه بودند و از خدا غافل شده و دنیا آنان را به بازی گرفته و گمراه شدند و 

به دام کفران نعمت و در نهایت کفر افتادند.
دومین عامل از آیات ۳۲ تا ۳۷ ســوره کهف به خوبی این معنا آشــکار 
می شــود که چگونه ثروت ومال فراوان زمینه ساز ناسپاسی و کفران در برابر 
نعمت های الهی می شــود و آدمی را به هلاکت می افکند. بنابراین، به  همان 
اندازه که فقر خطرناک اســت،  ثروت و نعمت نیز می تواند دامی بزرگ برای 
بشر باشد. بلکه به نظر می رسد که اهل ثروت و نعمت بیشتر از اهل فقر در 
معرض خطر هستند؛ چرا که آزمون نعمت و ثروت خطرناک تر از آزمون فقر 
است. از این رو کمتر اهل ثروتی را می توان یافت که به سلامت از دام خسران 
زندگی دنیوی گریخته باشــد و اهل ایمان باشد؛  در حالی که اهل فقر، بیش 

از آنها متوجه خدایند و کمتر گرفتار می شوند.
ســومین عامل،  اتراف یعنی ثروت و آســایش افراطی است که در قرآن 
از آن به اتراف یاد می شــود. البته اتراف تنها در حوزه ثروت و نعمت مادی 
است. بسیاری از اهل جرم و فسق و فجور از اهل اتراف و رفاه هستند. اینان 
هستند که با عدم استفاده درست از نعمت و ثروت مادی و بهره مندی از آن 

در امور فسق و فجور، خود و جامعه را به تباهی می کشانند.
تفاوت این دو عامل اخیر )مال و ثروت و اتراف( با عامل نخست )مطلق 
نعمت ها( این اســت که عوامل اخیر، بیشتر در حوزه نعمت مادی است؛ اما 
عامل نخست می تواند شامل حوزه غیرمادی نیز باشد. به این معنا که خداوند 
به شخصی نعمت علم و دانش می دهد و یا او را اهل بصیرت و معارف الهی 
می کند و قدرت هایی به او می بخشد که در شمار علم حضوری و لدنی است، 
ولی او به جای شکرگزاری از نعمت و بهره مندی درست از آن،  به سوء استفاده 
از علم و نعمت الهی اقدام می کند و علم خویش را علیه مردم وخود به کار 
می برد. از آیه ۴۹ ســوره زمر برمی آید که علم و دانش چگونه می تواند خود 
عامل کفر و الحاد بشر شود و نعمتی که می بایست موجب تعالی و تکامل بشر 
شود،  وزر و وبال او می شود و او را تا مرز خسران ابدی پیش می برد. چهارمین 
عامل مهم در گرایش آدمی به کفران نعمت قدرت است. برخورداری انسان 
از قدرت و امکانات موجب می شــود که آدمی خودش را گم کند و حقیقت 
خویش را به دســت فراموشی بســپارد و از نعمت قدرت علیه خود استفاده 
کند و زندگی ابدی خویش را تباه سازد و خسران ابدی را برای خود رقم زند. 
خداوند در آیات ۳۸ تا ۴۰ سوره نمل به این موضوع توجه می دهد که چگونه 
قدرت مادی می تواند شخص را تا مرز سقوط پیش برد و حتی جامعه اش را 

به نابودی و تباهی بکشاند.
البته چنانکه گفته شد، گاه سلب آسایش و آرامش خود عاملی برای کفران 
نعمت می شــود؛ به این معنا که شخص به سبب گرفتاری و فقدان نعمتی، 
چنان جایگاه خویش را در هســتی و نسبت به خداوند فراموش می کند که 
افســار اختیار از کف می دهد و به کفران رو می آورد. به سخن دیگر، کسانی 
که در یک مورد گرفتار فقدان نعمتی یا آسایشی می شوند، خود را می بازند 
و با ابتلای به آزمون ســلب نعمتی، عنان اختیار خویش را از دســت داده و 
مایوس و نومید شــده و به ســمت کفران نعمت های دیگر می روند. خداوند 
در آیاتی از جمله ۹ سوره هود و ۴۸ سوره شوری نشان می دهد که چگونه 
یک ســلب نعمتی، برخی را چنان نومید و مایوس می کند که کفران و کفر 

را پیشه خویش می سازند.
به هر حال، کفران نعمت در انسان هایی که حتی مومن هستند می تواند 
زمینه ساز کفر شود و آنان را گرفتار عذاب الهی در دنیا و آخرت کند. قارون 
و بلعم باعورا از جمله کسانی هستند که با کفران نعمت ثروت و علم خویش، 
تباهــی و عذاب در دنیا را برای خــود رقم زدند. یکی با تمام ثروت خویش 
گرفتار هلاکت شــد و زمین او را بلعید و آن دیگری نیز علمش او را فریفت 

و مغضوب خداوند شد.

نخستین عامل در کفران نعمت بر اساس آیات دیگر قرآن غرق شدن در نعمت ها است که او را دچار غفلت 
می کند و همین بهره مندی از نعمت ها و سرگرم شدن به آن، خود عامل کفران می شود. به این معنا که انسان 

چنان خود را غرق در نعمت می یابد که فراموش می کند خداوند این نعمت را در اختیار او گذاشته است. 
***

از نظر قرآن، نتیجه طبیعی کفران نعمت، از دست دادن آن نعمت و نعمت های دیگر است. از امام سجاد )ع( 
نقل شده است که کفران نعمت از گناهانی است که موجب تغییر و زوال نعمت الهی می شود.

بررسی زمینه ها و آثار کفران نعمت در قرآن

ناسپاسی
 راهی به سوی خسران ابدی

علی جواهردهی

حجاب یکی از ارزش های اسلامی است و در اسلام دارای جایگاه رفیعی 
است. احادیث بسیاری در باب آن وجود دارد و در قرآن مجید نیز در چند 

آیه به آن اشاره شده است.
مقاله پیش رو اوّلاً درباره چیستی حجاب و اهمیّت بالای آن در اسلام 
بحث می کند،ثانیاً درباره ریشــه ها و عوامل بی حجابی در جامعه اسلامی 
که امروزه مشــکلات زیادی را به دنبــال دارد، مطالبی را ارائه می دهد و 
در نهایت نیز به عوامل و راهکار های جلوگیری از گســترش بد حجابی در 
جامعه اسلامی و همچنین نقش روحانیّت و علماء در جلوگیری از گسترش 

بد حجابی در جامعه می پردازد.
1- چیستی حجاب 

در جامعه امروزی حجاب بر این امر معنا می شود که زنان زیبایی های 
خود را از چشــم نامحرم حفظ کنند. اما معنای حجاب از این گسترده تر 
است.شهید والامقام مرتضی مطهری نتیجه تحقیقات لغوی خود را درباره 
واژه حجاب، چنین بیان می کند:»کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است 
و هم به معنی پرده و حاجب، بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این 
کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده، وسیله پوشش است و 
شــاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست؛ آن 
پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت 

)hasanzakeri.blogfa.com( ».گیرد
2- اهمیت حجاب در اسلام

دین مبین اســلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی از ابتدا تا 
به حــال  اهمیّت ویژه ای برای حجاب قائل بوده تا آنجا که از پیامبر اکرم 
دٍ وَ مَنْ  داً وَ آلَ مُحَمَّ )ص( روایت شده است که فرمودند: »اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّ
دٍ العَْفَافَ  وَ الکَْفَافَ «)بارخدایا به محمّد و آل محمّد  داً وَ آلَ مُحَمَّ أحََبَّ مُحَمَّ
و دوســتان آنها پاکدامنی و کفاف روزی کن ()الکافي ]ط - الإســلامیه[، 

ج ۲، ص۱۴۰(.
پیامبر اکرم )ص( که مقام او در نزد خداوند متعال از مقام هر انســان 
دیگری بالاتر است،و هر دعائی که در بارگاه الهی داشته باشد، بدون هیچ 
کمی و کاســتی مستجاب می شود، در عوض هر چیزی برای خود و اهل 
بیت)ع( و دوستداران خود از خداوند منّان درخواست پاکدامنی را دارد و 

این امر نشانگر اهمیّت بسیار بالای حجاب در اسلام است.
امیرالمؤمنان علــی )ع( در نهج البلاغه می فرماید: »عَلیَْکُمْ باِلعَْفَافِ وَ 
ترَْکِ الفُْجُور« )برشماســت که پاکدامن باشــید و گناهان را ترک کنید(

)همان، ج ۵، ص۵۵۴(.
امیرالمؤمنین علی )ع( در حدیث دیگری می فرمایند: »أفَْضَلُ العِْبَادَةِ 

العَْفَافُ .« )بهترین عبادات باعفتی است(. )همان، ج ۲، ص۷۹(.
بــا توجه به این احادیث و احادیث متواتر دیگری که راجع به حجاب 
وجود دارد، به راحتی می توان اهمیّتی که دین مبین اســلام برای مسئله 

حجاب قائل شده است، درک نمود.
3- ریشه های بد حجابی در جامعه اسلامی

بد حجابی مســئله مهمی است که  گریبان گیر جامعه امروزی ما شده 
و خســارت های آن به جامعه به مراتب از خســارت جنگ نظامی بیشتر 
است. این مسئله که اصطلاحاً به آن »تهاجم فرهنگی« می گویند، توسط 
کشور های غربی برنامه ریزی شده وهدف آن تخریب بنیان خانواده و تخریب 
فرهنگ اســلامی کشور های مسلمان است که در نتیجه آن بی غیرتی در 

جامعه حاکم می شود.
عوامل گسترش بی حجابی در جامعه را می توان در موارد زیر خلاصه 

کرد:
الف( فیلم های مبتذل ماهواره ای 

فیلم های مبتذل ماهواره ای یکی ازعوامل انحرافات جنسی بوده و موجب 
تقلید جوانان است،خصوصا خانم ها ازبازیگر های این فیلم ها در نوع لباس و 
پوشش که عمدتاً نامناسب می شود و این امر را مُد تلقی می کنند درحالیکه 
اینکار باعث تحریک جوانان پســر در امور جنسی می شود ،جوانان باید با 
توجه به آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار)ع( ازدیدن این فیلم ها اجتناب 
کننــد و این اصلی ترین راه بــرای جلوگیری از به دام نیافتادن درتله های 
شیطان به وسیله  این ابزار ها است، چنانچه قرآن کریم دراین باره می فرماید: 
وامِنْ أبَصْارهِِمْ وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلکَِ أزَْکی لهَُمْ إنَِّ اللَ  »قُلْ للِمُْؤْمِنینَ یغَُضُّ
خَبیرٌ بمِایصَْنَعُون « )به مؤمنان بگو چشم های خود را]ازنگاه به نامحرمان[
فروگیرند،و عفاف خود را حفظ کنند؛ این برایآنان پاکیزه تر است؛خداوند 

ازآنچه انجام می دهید آگاه است ( )نور-۳۰(.
ب( عدم تربیت صحیح فرزندان در محیط خانواده

تربیت فرزند توسط والدین یکی از عوامل اصلی و بسیار تاثیر گذار در 
شــخصیت کودک است که آن را در سال های بلوغ، از خود بروز می دهد.
برای مثال وقتی که خانواده عقیده ای به مفاهیم و معارف اسلامی نداشته 
باشد و بی حجابی را نوعی آزادی برای خود تلقی کند این امر در کودک نیز 
شکل می گیرد وبر این واداشته می شود که به تقلید از عقایدی که خانواده 
آنها را ســرلوحه کار خود قرار داده اند بپردازد. امّا اگر خانواده، فرزند خود 
را در همان ایاّم کودکی در مســیر درست هدایت نماید،باعث می شود که 
کودک به فرزند صالحی تبدیل شود و برای پیشرفت جامعه نیز مفید باشد 
م( در این باره می فرمایند:  چنانچه پیامبر اکرم )صلّی الل علیه و آله و ســلّ
الحُِ  رَیحَْانهٌَ مِنْ رَیاَحِینِ الجَْنَّهِ« )فرزند خوب و صالح گلی از گلهای  »الوَْلدَُ الصَّ

بهشت است (. )مکارم الاخلاق، ص۲۱۸(.
ج( تبعیّت از فرهنگ اروپایی و آمریکایی

طبیعتا فرهنگ یک ملّت مسلمان با فرهنگ یک ملّت غیر مسلمان از 
زمین تا آســمان فرق دارد. تبعیت از فرهنگ غربی یعنی پشت کردن به 
فرهنگ و آداب اســلامی، چرا که فرهنگ غرب یک فرهنگ ضد اسلامی 

بوده و همواره در تلاش برای تخریب فرهنگ اسلامی است.
یکی از دلایل گســترش بی حجابی در جامعه اســلامی همان تبعیت 
از فرهنگ غربی اســت که یک نمونه این تبعیت در نوع لباس پوشــیدن 
می باشد. برای مثال بسیاری از  خانم ها خصوصا کسانی که در سنّ جوانی 
هستند، بجای پوشیدن چادر و استفاده از لباس هایی که در خور شخصیّت 
افراد مســلمان باشــد از لباس هایی استفاده می کنند که به هیچ وجه در 
شأن یک مسلمان نیست و این امر را مُد تلقی می کنند در حالی که این 
امر باعث تحریک جوانان پســر در امور جنسی می شود و به شدّت بنیان 

خانواده را تهدید می کند.
د( حضور پررنگ افراد بد حجاب در جامعه 

نامناسب بودن فضای جامعه یکی دیگر از دلایل مهم گسترش بی حجابی 
است. وقتی که فضای جامعه طوری است که تعداد افراد بی حجاب در جامعه 
بسیار بیشتر از افرادی است که حجاب اسلامی خود را رعایت می کنند، این 
امر باعث می شود که جوانان تازه به دوران رسیده، به جامعه خود به دید 
یک جامعه بی حجاب نگاه کنند و طبعا به ســوی این اوضاع گرایش پیدا 
کنند و خود را با آن وفق بدهند و مانند سایر افرادی که در جامعه هستند 
لباس بپوشند که اگر در فرهنگ سازی کردن این امر توجهی صورت نگیرد 
چه بسا که نسل های آینده اوضاعشان بسیار بدتر از نسل های کنونی باشد.

هـ( یقین نداشتن به وجود دنیایی به نام برزخ

عدم اعتقاد به عالم پس از مرگ می تواند یکی از علت های مهمی باشد 
که انسان را به راه های انحرافی بکشاند، چرا که بنابر آیه شریفه »تتََجافی 
ا رَزَقنَاهُم ینُفِقُونَ«  جُنُوبهُُم عَنِ المَضَاجِعِ یدَعُونَ رَبهَُّم خَوفَاً وَ طَمَعَاً وَ مِمَّ
)پهلوهایشان ]در دل شب[ از بستر های خواب تهی می شود، پروردگارشان 
را در حالــت بیم و طمع می خوانند، و از آنچه روزی آنها کرده ایم ]از علم 
و جاه و مال[ انفاق می کنند( )السّجده: ۱۶/۳۲( انسان یا به خاطر خوفی 
که از خدا دارد سعی دارد که اعمال واجب خود از قبیل نماز را بجا آورد 
تا در روز قیامت مورد عقاب قرار نگیرد و یا برای طمعی که به نعمت های 
اخروی دارد، واجبات و مســتحبات خود را انجام می دهد که منشأ هر دو 
مورد اعتقاد به عالم بعد از مرگ اســت،امّا وقتی که انسان اعتقاد درست 
و حسابی به حقّ تعالی و عالم پس از مرگ نداشته باشد سبب می شود به 
هرکاری دســت بزند که کوچکترین آنها همان رعایت نکردن حجاب در 

مقابل نامحرم است.

و( فخر فروشی در کثرت زیبایی
معمولا افرادی که در جامعه پوشش نامناسبی دارند ، از جمله کسانی 
هســتند که حیا در نزد آنهــا جایگاهی ندارد و با پوشــیدن لباس های 
نامناســب ســعی در بروز زیبایی خود دارند و این امر را یک امتیاز برای 
خود به حســاب می آورند و به آن افتخــار می کنند؛ چرا که آنان تکامل 
انســان را در برهنگی او می دانند اما غافل از اینکه اگر برهنگی، فرهنگ 
است پس حیوانات از همه با فرهنگ تر هستند. امام صادق )ع( به مفضل 
شــاگرد خود می فرمایند: نظر نما  ای مفضل به آنچه که انسان به سبب 
آن از میان سایر حیوانات از خلق جلیل القدر عظیم النفع مخصوص شده 
است و آن حیاء است.اگر حیا نمی بود هیچ کس مهمان داری نمی کرد و 
وفا به وعده ها نمی نمود و حوائج مردم را بر نمی آورد و ارتکاب نیکی ها و 
اجتناب از قبایح و بدی ها نمی کرد؛ حتی بسیاری از امور واجبه را، مردم 
از برای حیا به عمل می آورند، زیرا که بعضی از مردم هســتند که اگر از 
مردم شــرم نمی کردند رعایت حق پدر و مادر نمی کردند. و صله رحم و 
احسان به خویشان نمی کردند و امانت های مردم را پس نمی دادند و ترک 

معاصی نمی کردند، پس نمی بینی که خدا چگونه عطا کرده است به آدمی 
هر خصلتی را که صلاح او در آن اســت و امر دنیا و آخرتش به آن تمام 

می شود.( ) توحید مفضل ص۷۹(.
 4- راهکار های جلوگیری از گسترش بد حجابی

همانگونــه که گســترش بی حجابــی دارای دلایل مختلفی اســت، 
راهکار هایی برای جلوگیری از گســترش آن نیز وجود دارد که انســان ها 
می تواننــد با رعایت کردن آنها جامعه خود را از از فســاد و تباهی حفظ 

کنند و آن را به سوی اهداف اسلامی سوق بدهند.
جلوگیری از گسترش حجاب می تواند راهکارهای زیادی داشته باشد 

که به چند مورد آنها اشاره می شود:
الف( تربیت صحیح فرزندان 

تربیت صحیح فرزندان توسط والدین را می توان مهم ترین راه هدایت 
فرزندان دانســت که در شخصیت کودک تاثیر بسیار زیادی دارد. محیط 
خانواده می تواند کودک را به هر سوی هدایت نماید لذا اگر خانواده معتقد 
به مبانی و احکام اســلامی باشد، کودک نیز در همان مسیر رشد خواهد 
کــرد، امّا اگر اعضای خانواده بی بند و بار بوده و به مبانی اســلام توجّهی 
نداشته باشد، چه بسا کودک به تقلید از رفتار های خانواده خود به همان 

سوی که اعضای خانواده به آن عقیده دارند، گرایش پیدا کند.
ب( اعتقاد به دین اسلام

اعتقاد به دین اسلام را می توان یکی دیگر از مواردی دانست که باعث 
جلوگیری از هرگونه انحراف اخلاقی اعم از بی حجابی و غیر آن می شــود 
چرا که هدف کلّی دین اسلام هدایت تمامی انسان ها می باشد و انسان ها 
را از هرگونه فساد و تباهی پاک می گرداند. بنابر آیه نوزدهم سوره مبارکه 
آل عمران که می فرماید »إنَّ الدّینَ عِندَ الّل الإسلامُ« )مسلماً دین در نزد 
خدا اسلام است( )آل عمران: ۳/۱۹( دین اسلام به عنوان یک دین واقعی 

معرفی شده است.
 ج(پرهیز از دوستی کردن با افراد ناباب

پرهیز کردن از دوســتی با افراد نابــاب را می توان یکی از راهکارهای 
جلوگیری از بسیاری از انحرافات خصوصا بی حجابی دانست، چرا که دوستان 
و اطرافیان انســان تاثیر به ســزایی در رفتار و کردار او دارند و انسان پس 
از مدتی، خوی همنشــینان خود را تا مقدار چشمگیری پیدا می کند. لذا 
باید در انتخاب دوستان بینا بود و از معاشرت با افرادی که انحراف اخلاقی 

دارند، جدّاً خودداری کرد.شاعر دراین باره می فرماید:
دوست تو از تو به باید        تا تو راعقل و دین بیافزاید.

د( امر به معروف و نهی از منکر
امــر به معروف و نهــی از منکر از فروع بوده و راهــکار دیگری برای 

جلوگیری از گســترش بی حجابی در جامعه است و در روایات اسلامی و 
کتب حدیثی معتبر شیعه احادیث بسیاری در باب آن آمده است. که خود 

دلالت بر اهمیّت بالای آن دارد. 
دٍ وَ آلهِِ، وَ  امام ســجاد )ع( دراین باره می فرماید: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
وَفِّقْنَــا فيِ یوَْمِنَا هَذَا وَ لیَْلتَِنَا هَذِهِ وَ فيِ جَمِیعِ أیَاَّمِنَا لِاسْــتِعْمَالِ الخَْیْرِ، وَ 
نَنِ، وَ مُجَانبََهِ البِْدَعِ، وَ الْمْرِ باِلمَْعْرُوفِ،  عَمِ، وَ اتبَِّاعِ السُّ ، وَ شُکْرِ النِّ رِّ هِجْرَانِ الشَّ
مِ، وَ انتِْقَاصِ البَْاطِلِ وَ إذِْلَالهِِ، وَ نصُْرَةِ  هْيِ عَنِ المُْنْکَرِ، وَ حِیَاطَهِ الْإسِْــلاَ وَ النَّ
عِیفِ، وَ إدِْرَاکِ اللَّهِیف « )بار  ، وَ مُعَاوَنهَ الضَّ الِّ الحَْقِّ وَ إعِْزَازِهِ، وَ إرِْشَــادِ الضَّ
خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و ما را در این روز و این شب و همه 
روزهامان توفیق عطا فرما برای انجام نیکی و دوری از بدی و سپاسگزاری 
از نعمتها و پیروی از سنّتها ]واجبات و مستحبّات[ و ترک بدعتها ]احداث 
چیزهایی در دین که از دین نیست[ و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ 
و نگهداری )اصول و فروع( اسلام، و نکوهش باطل و نادرستی و خوار نمودن 
آن، و یاری حق و گرامی گردانیدن آن، و راهنمائی گمراه، و کمک ناتوان، 

و رسیدن به فریاد ستم رسیده .« )صحیفه سجادیه، دعای ۱۸(.

از پیامبر اکرم )ص( روایت شده است که فرمودند: »إذَِا ترََکَ امْرُؤٌ الْمْرَ 
هْيَ عَنِ المُْنْکَرِ فَلیَْأْذَنْ بوِِقَاعٍ مِنَ اللِ جَلَّ اسْمُهُ«)هر گاه امّت  باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّ
مــن امر به معروف و نهــی از منکر را ترک کند، باید خود را آماده عذابی 
از جانب خداوند بزرگ ســازد( )محمد بن علی بن بابویه، ثواب العمال و 

عقاب العمال، ص: ۲۵۵ (.
این احادیث و احادیث بســیار دیگری که در کتب حدیثی درباره امر 
به معروف و نهی از منکر روایت شده است دلالت بر اهمیّت بالای آن در 

دین مبین اسلام دارد.
 هـ(یاد مرگ

یاد مرگ باعث جلوگیری از انجام بسیاری از گناهان اعم از بی حجابی 
و غیر آن می شــود. در باب یاد مرگ و قبر و قیامت احادیث بسیار زیادی 
وجود دارد، حتی در برخی از احادیث دیدار اهل قبور بسیار پیشنهاد شده 
است چرا که این کار ها باعث می شود که انسان خود را دریابد و بداند که 
این دنیا مزرعه آخرت است و اگر غفلت ورزد، دیگر فرصت جبرانی نخواهد 
بود و در روز جزاء رو ســیاه خواهد گشــت. بنابراین اگر انسان همیشه به 
یاد آخرت خود باشد هیچگاه دچار انحراف نخواهد شد. امام سجّاد )ع( در 
مناجات های خود در این باره می فرمایند: »ای خداوند، ما را از فریب سراب 
آرزوها به سلامت دار و از شر و فساد آن ایمنی بخش و مرگ را در برابر ما 
بدار و روزی مباد که از یاد مرگ  غافل باشیم « )صحیفه سجّادیه، دعای ۴۰(.

 و(معرفی فلسفه حجاب برای جامعه
افرادی که می دانند اهمیت حجاب در دین مبین اسلام چقدر است، و 
از مقام بالای آن خبر دارند باید برای سایر افراد نیز این امر را روشن سازی 
کنند و فلسفه حجاب را برای جامعه تبیین نمایند تا مردم از اهمیّت بالای 
آن خبر داشته باشند، چرا که بسیاری از افراد، حجاب را یک امر بی خود 
تلقی می کنند و آن را سبک می شمارند و به آن چندان توجّهی ندارند و همه 
اینها به این خاطر است که از مقام و ارزش والای آن در جامعه خبر ندارند.
از امیرالمؤمنین )ع( روایت شده است که می فرمایند: »أفَْضَلُ العِْبَادَهِ 
العَْفَاف « )برترین عبادت ها حجاب است(. )محمّد بن یعقوب کلینی، الکافي 

]ط - الإسلامیة[، ج ۲، ص: ۷۹(.
این حدیث و احادیث معتبر بسیار دیگری که در باب ارزش حجاب و 

عفاف آمده، مویدّ مقام والای آن در اسلام است.
 ۵- نقش روحانیّت و علمای اسلام در جلوگیری از بد حجابی 

و فرهنگ سازی حجاب
روحانیّون و علمای اسلام، در دین اسلام دارای مقام والایی بوده و به 
عنوان مبلّغان دین مبین اســلام نقش بسیار زیادی در حفظ و نگهداری 
ارزش های اسلامی دارند، تا حدی که پیغمبر اکرم )ص( در حدیثی گهربار 
در این باره می فرمایند: »علماء أمّتي  أفضل من أنبیاء بني إسرائیل « )علماء 
امّت من از انبیاء بنی اســرائیل برترنــد(. )محمّد بن محمّد مفید، کتاب 
المزار- مناســک المزار ]للمفید[، المقدمة، ص: ۶(. این حدیث گهرباردر 
کتب معتبر حدیثی شیعه به کرّات به چند صورت روایت شده است و همه 
اینها دلالت بر معتبر بودن ســند آن می کند. بنابراین، علماء و روحانیّون 
می توانند با فرهنگ سازی حجاب اسلامی در جوامع اسلامی نقش بسیار 

زیادی درحفظ و نگهداری آن داشته باشند.
نتیجه گیری

پس از ارائه مطالبی درباره چیستی حجاب، درباره اهمیت بالای حجاب 
در دین مبین اسلام بحث شد و احادیثی نیز در باب آن آورده شد. سپس 
به بحث درباره ریشه ها و عوامل بی حجابی در جامعه اسلامی پرداخته شد و 
بعضی از این عوامل ذکر شد که عبارت بودند از: فیلم های مبتدل ماهواره ای، 
عدم تربیت صحیح فرزندان در محیط خانواده، تبعیّت از فرهنگ اروپایی و 
آمریکایی، حضور پررنگ افراد بی حجاب در جامعه، یقین نداشتن به وجود 
دنیایی به نام برزخ، فخر فروشی در کثرت زیبایی. سپس درباره عوامل و 
راهکار های جلوگیری از گسترش بی حجابی در جوامع اسلامی مطالبی به 
میان آمد و برخی از این عوامل نیز بیان شد. در آخر نیز درباره نقش علما 

و روحانیون در حفظ ارزش های اسلامی مطالبی گفته شد.
نتیجه کلی که از این مطالب به دســت می آید این است که حجاب و 
عفاف از ارزش های اسلامی می باشد و در حفظ بنیان خانواده تاثیر بسیاری 
داردو نزد خداوند متعال و در دین اسلام مقام و مرتبه بالایی دارد و احادیث 
بسیاری در باب آن در کتب حدیثی از ائمه معصومین )علیهم السّلام( آمده 
است. در قرآن کریم نیز که یک کتاب آسمانی است به آن اشاره شده است.

علی قنبریان

وقتی که فضای جامعه طوری است که تعداد افراد بی حجاب در جامعه بسیار بیشتر از 
افرادی است که حجاب اسلامی خود را رعایت می کنند، این امر باعث می شود که جوانان 
تازه به دوران رسیده، به جامعه خود به دید یک جامعه بی حجاب نگاه کنند و طبعا به سوی 
این اوضاع گرایش پیدا کنند و خود را با آن وفق بدهند و مانند سایر افرادی که در جامعه 

هستند لباس بپوشند


